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 حکومت ولايی ثقل سياسی يا آلترناتيو  ـبخش دوم  ـانحلال طلبی
 

ه از بخشی از     او با اينکار.  مرز می کشد "اصلاح طلبی"بدرستی با " انحلال طلبی" با اعلام نوری علا گفتم که    ور است ک  مجب
بش سبز  "از  گذاربا   او راستاينادر . ديگر نزديک گردد به بخشی و  دورشده موجود در صحنه سياسی ايران       نيروهای ه   "جن  ب

د          ،  " حيطه براندازی " دين     . خود را با يک آرايش نيرويی جديد مواجه می بين ق  و  چپ مارکسيستی سرنگونی طلب ، مجاه  خل
وان      ! دگرگونه خواهان خودش يا بقول !  برانداز سلطنت طلباننيروهای حول و حوششان  و نهايتا      دان نمی ت ی چن روی اول ا ني  ب

ا  ،فيمابينجدای از اختلافات عميق تئوريک   ! اری کرد   ک د او   آنه دانگيری داشته      از دي اعی دن ه اجتم ه پاي ه متکی  ،  ن ه يک    ن  ب
و        " یثقل سياس " ل محاسبه ب ازمانيافته و قاب ه   هدس ه            و ن د ک ا حالا نشان داده ان دن از        ت ايين آم تلاف و پ رای ائ ادگی ب داقل آم  از ح

 . با اين چپ هيچ زبان مشترکی ندارد نوری علا. بوده اند  برخوردار !ه دامنی احتمالی  آلودبرج عاج نشينی وموضع 
 

م در اينجا . بهترين شق برای او نزديکی به مجاهدين و شورای ملی مقاومتشان است        دين      ه ا مجاه  جدای از اختلاف اساسی او ب
ر  رژيم و   سرنگونی قهرآميز   برسرمقوله   ده و لا        نيروی تغيي وا  موجود است و آن    ينحل نيز  ، يک مشکل عم ادل ق ی شکننده ای  تع

دارد   . ه بر آلترناتيو مجاهدين حاکم است   است ک  ز ن دوره ای شورا      . مشکلی که تنها اختصاص به او ني لان نشست ميان ه در ف اينک
ه اعضاء گوش                   که دين پخش می شود ، هم ای جدی        با افتخارهم از تلويزيون مجاه ا گوش نشسته و بجای بحثه ا   در راب  ت طه ب

مسائل جنبش و آينده انقلاب ، تنها به  به به و چه چه قدرت نماييهای مجاهدين می نشينند ، فقط بخاطر کوچک بودن آنان نيست ،   
ه      .  اينها را خوب می داندنوری علا. درون شورا هست   جود در زياده تر از آن حاصل جبری تعادل قوای مو         د ک م می دان را ه اين

ه    ائتلاف سياسی با مجاهدين ، درعملاو خوب می فهمد که .  به کسی نيستند "سهم دادن"مجاهدين اهل   ی دنبال ع يعن  و درعالم واق
 .بود " ثقل قدرت"چرا که  با قدرت تنها زمانی می توان تعامل کرد که خود نيز . روی از قدرت مجاهدين 

 
وان گرفت    ناديده را ، مجاهدين " یحيطه برانداز"اين است که درحيطه جديد يعنی    ديگراما مشکل    م نمی ت ا     .ه از طرف ديگر ت
د  .  با آنچه که او مبلغ آن است ندارد فاحشی شورای ملی مقاومت برمی گردد ، تفاوت تئوريک    ظرفآنجا که به     ی او مجاه ين حت

ی مقاومتشان را         ه يک       و شورای مل ه مثاب نظ   "ب اتيو م ارکرده   آلترن ه رسميت می شناسد    نيز "م و ک ن ر در او خود  . ب ن   ابطه اي اي
  : خود در ميان می گذارد با خواننده  اينگونه "منظم  و کارکرده اشان"در رابطه با مجاهدين و آلترناتيو بقول او را " نکته مهم"
 
 مهمی را با شما در ميان بگذارم و آن اينکه در اين زمينه و در صفوف اپوزيسيون ما چنين  لازم است نکته)اينجا  (  در انجا"
، با اين ملاحظه که آلترناتيو مزبور به دارا هستيم   را در قالب سازمان مجاهدين خلق و شورای مقاومتشمنظم و کارکرده ای» وآلترناتي«

سخنان ) گستره (  ، از گسترده  در نتيجهن دموکرات و سکولار قرار بگيرد ووزيسيوپ بودن نمی تواند در صفوف الحاظ ايدئولوژيک
بيش از هميشه ناگزير است برای  ، ر ايدئولوژيک حکومت اسلامیياکنون اپوزيسيون سکولار و غ  ..... کنونی من بيرون می ايستد

 براحتی خواهند توانستآنگاه سازندگان و اعضاء چنان تشکلی  .......   دست به آلترناتيو سازی زندنشستن بر پشت فرمان ماشين دولت
  . پيدا کنند و بر صدر بنشانندرهبر جنبش سکولار شاخص و وان چهرهمردم کشور کسی را هم بعنبر اساس مصالح و منافع 

 
 ازمن استو پرانتزها ، تاکيدات " آلترناتيوسازی "تأملی برمقوله

 
اکيدا  را  یودر صحنه ،   " و کارکرده يک آلترناتيو منظم  " وجود   به شعين اعتراف نی اقدام او به آلترناتيوسازی در     يعاين معضل   

ا زور  ! به شيوه ای کاملا دمکراتيک  او  .می کند يی مغلطه گوبه  مجبور دين  و    ب ان مجاه ر زب ذ   ب ه اعضای غيرم هبی شورا  هم
تند      گذارد می د و در اعلام         .  که همگی آنها خواهان يک حکومت مذهبی ديگر هس دين دروغ می گوين ه مجاه اگر او می گفت ک

تند     مت سکولار و اينکه خواهان يک حکو  چند صد باره اشان مبنی بر        تند ، صادق نيس ن از دولت هس ل     جدايی دي رای من قاب ، ب
د        در دهانشان بگذارد که الا و بلا تا اينکه حرف بود  می تر فهم ذهبی ديگری می خواهن وق  معضل    . آنها حکومت م خود را  ف

 :نشان می دهد اينگونه   همدر مقاله ديگرش
 
ی محسوب شود      حکومتی مذهبی ديگر برقراری خواهانيک نيروی مذهبی که  " ر    باشد نمی تواند آلترناتيو حکومت اسلامی فعل ی اگ حت

ذهبی ديگر شود   » جانشين «نيروی مذهبی يک در اينجا قرار است. توپ و تانک و مسلسل و ارتش مجهز داشته باشد         ا  . يک نيروی م ام
؛ يعنی خواستار آن است که شرايع مذاهب است» سکولار«آلترناتيوی که در برابر يک حکومت مذهبی قد علم می کند لزوماً يک حکومت 

 ."را کلاً از حوزه حکومت خارج کند
 ازمن است  همه جا ، تاکيدات"چند و چون آلترناتيودر"

 
دين نيست     " هز نيروی مذهبی مسلح به توپ و تانک و ارتش مج " از بسيارواضح است که منظور نوری علا      انی جز مجاه . جري

رد           وراظرف ش    آگاهانهبازهم  اينجا او   در دين يکی ميگي ا مجاه ه او    .  را ب د اينطورنيست ک ر اساس      ندان ی مقاومت ب  شورای مل
ن از                        دايی دي ه ج د ب اد سکولار و معتق ردد ، يک نه اب ايشان برمی گ ورد حمايت جن مصوبات خود تا آنجا که به سکولاريسم م

د عضو شورا      معنای اين حرف اين است که يک آدم غيرمذهبی و لائيک و معتقد ب          . دولت هست    م می توان ه سکولاريسم نوين ه
! به همين سادگی . باشد ولی همين آدم را حتی اگرخيلی بزرگ و با ارزش هم باشد حتما به عضويت مجاهدين قبول نخواهند کرد       

ه شو    . ممکن است او مثل خيلی های ديگر بگويد که ای آقا شورا که همان مجاهدين است   ن ن ه  اگر دری به تخته بخورد ، اي را ک
ه           . مجاهدينند که به حاکميت می رسند        ازهم در پهن ا اينحال ب د ب اينجا هم من می گويم که حتی اگر اينگونه هم باشد که او می گوي

ن يک مغلطه سياسی است                  ان دارد ، اي ا جري ی        . تئوريک يعنی همين پهنه ای که بحث م ر شورای مل ی اگر بجای تيت ی حت يعن
م " معتقد به جدايی دين از دولت  انجمن هواداران مجاهدينِ"عنوان مقاومت ، رک و پوست کنده از     ن      ه ازهم اي ود ب ده ب تفاده ش  اس

ه  . وگرنه در تئوری کم می آورد .  به اين مغلطه گويی نياز دارد   اينحال نوری علا  با  . دو نهاد باهم فرق داشتند       ضمن اينکه ناگفت
 ع نيست که نيست ، آيا جمهوری هم نبايد که با سلطنت قابل جمع نباشد ؟ می گذارد که اگر بواقع  سکولاريسم با مذهب قابل جم

 
١ 



ودن  ذم ،  در رابطه با آلترناتيو مجاهدين مشکل اصلیاما هم من و هم او بخوبی می دانيم که         ذهبی ديگری   "و هبی ب " حکومت م
ه  نی باشد  پذيرفت در رابطه با معضل مذهبی بودن مجاهدين    ازهرکس که اين ادعا    !خواستن نيست    ، از آنها که با افتخار خود را ب

ه   همان جنبشی.  و کروبی مرتجع متصل کرده بودند ، پذيرفتنی نيست   به رهبری  موسوی   کذايی  سبزجنبش  آن   ا ک  که نه فقط قلب
ام خمينيشان  خواهان همان جمهوری اسلامی دوران طلايی ام اعلام کرده بودند که   خرد و کلانشان   ا و بارها از زبان    ، باره علنا  

ه بشود     . شترسواری که دولا دولا نمی شود   . هستند   د ک ی نباي ن نيست     ! يعن ع اي  در  و معضل بسياری  مشکل . آری مشکل بواق
د    همقرار برسهم دادن  اگر .  به کسی نيستند سهم دادنرابطه  با مجاهدين اين است که آنها درست يا غلط ، اهل      باشد ، می گوين

دازه     ه ان اومتش  به هرکس ب ل در مق د داده شود     مقاب م باي ن رژي م اسم شورايشان را       .  اي ل ه ين دلي ه هم ی مقاومت   "ب " شورای مل
وری    .گذاشته اند   ای ن ه آق ه ک ده      اين مشکل را البته همانگون ان آن هست قرارش ه   علا بخوبی در جري ين  يکی از   ک ات  هم جريان
     ! را هم نداشته باشد " مقاومت"ديگرمشکل حل کند که " رای ملیشو"با بوجود آوردن يک  مرتبط با شخص ايشان آلترناتيوساز

  

 حل تناقض ماهوی ميان جمهوری و سلطنت با فرمول سکولاريسم
 

محوری که به لحاظ  .  مشخص شکل می گيرد محورمی داند که درعالم واقع هر آلترناتيوی حول يک    خوب   نوری علا با اينحال   
د ، نيروهای        .  ای به حساب آيد وزنهين المللی ، کم يا زياد مالی ، نيرويی و شناخته شدگی ب      ا می مان ه بج ی ک ا نيروي دراينجا تنه

ه طيف سياسی        . اين انتخاب البته که درمقطع فعلی بسيار حساب شده هم هست       . سلطنت مدفون است     ل بقي م مث ان ه سلطنت طلب
ايون عل   . ايرانی از فقرعنصر نظريه پردازی در رنجند         ا       داريوش هم يار ب ات بس رغم اختلاف اه جوان  "ي ن جای     " ش ا حدودی اي ت
اخت     ی س ر م ف پ ن طي ان اي الی را در مي وکرات و     . خ وروکرات و تکن د ب ت بخواه ا دل ه ت لطنت ک ف س رگ او طي س از م پ

وری علا  . ه پرداز له له می زند  آريستوکرات دارد با اينحال درحسرت يک فقره تئوريسين نظري         ه می تو     ن د ک د   تصور می کن ان
دان        . اين خلاء را پر کند     دگی  و فق ی پراکن ی ول آنطرف تا بخواهی امکانات مالی و نيرويی و رسانه ای و شناخته شدگی بين الملل

ه                 يک چارچوب نظری   ان و البت اندن اطرافي ان و آب رس ه ن د الا ب و مهمترازهمه شاهزاده ای که هيچ چيز برای خود نمی خواه
وری              و اينطر ! مردم بی صاحب ايران    وری و تئ وری و تئ د تئ ه       ! ف تا دلت بخواه ه ميان ه جمهوری ب ا شيرجه زدن از ميان منته

 داد و بعد به سراغ  سفت کردن پايه های مشروعيتابتدا به ساکن بايد به طرف مقابل . سلطنت هم البته چندان کار ساده ای نيست     
  :درها می کن را قلمعنان   نوری علا چشم را می بندد واينجاست که.  رفت و حل تناقض جمهوری با سلطنتنظری ائتلاف جديد

 
خود نيز روزگاری بر اساس توصيه اطرافيانش سوگند ، جدا از اينکه پدر و پدر بزرگش پادشاه بوده اند و  اما از نظرمن اين مرد"

او شناخته ترين .   می کند» ملیسرمايه« که او را تبديل به يک ارزش تا حدی است، مردی ارزشمند است و اين پادشاهی خورده است
درهای  محسوب می شود، فردی سکولار دموکرات، در عقايدی که مستمراً در مورد حکومت و سياست بيان می کند ايرانی معاصر است

نداز  ميان جمع اپوزيسيون برا، نسل جوان ايران نمی تواند درهمه مجامع و رسانه های بين المللی بروی او گشوده تر از بقيه است
ه خوش می پوشد و خوش سخن می گويد و در رفتار و کردارش ارزش های ؛ نماينده ای ک  برای خود بيابدکنونی نماينده ای بهتر از او

که تا به حال نسبت به همه کسانی که به او ناسزا آنقدر متمدن است ، او   در عين حال. امروزی انسان های جهان متمدن مشهود است
 . "….  هرگز پاسخ نگفته است، از قول او دروغ گفته اند   ناروا زده اند، تهمت گفته اند

 
 "چرا مجتبی واحدی تصميم گرفته است اينگونه هتاکانه به رضا پهلوی حمله کند؟"

 
د نسبت    ! پاسخگويی که ربطی به دمکراسی ندارد     !  اين آخری را البته راست می گويد       نوری علا  ه  نباي آدم دمکرات و متمدن  ک

د   "  دهد و يا توضيح"اتهاماتی که بر او وارد می شود     "ه  ب د   "دروغهايی را که به او نسبت می دهن م   .  تکذيب کن از آن گذشته مه
ه براساس    " سرمايه ملی "ن و سکولار که با فتوای نوری علا    نيست که اين آدم متمد     م ن ايران هم اعلام شده است ، روزگاری آنه

م خورده باشد     ، فيان خواست خود که براساس خواست اطرا    انون اساس     . سوگند پادشاهی ه ه يک ق م ب بتا سکولار   آنه ه  ! ی نس ک
تند     . رسيده باشندرا تنها موقعی نافذ می داند که به تاييد پنج نفرمجتهد جامع الشرايط ناقابل           قوانين کشور  م نيس ! اينها که اصلا مه

م          اين هم    زرگ محترمشان         مهم نيست که بر مبنای همان قانون اساسی مربوطه ه در ب در و پ اهزاده  و پ ه ايشان ش م   !  هست ک ه
 اصلا   ، نوری علا  برخوردار بوده  و بقول  بين المللی از شناخته شدگی    به همين دليل هم      تنهاو   به حساب می آمدند      شاهنشاه  

 . شناخته شده ترين ايرانی معاصر است 
 

ه    . ديگر هيچ مرزی به رسميت شناخته نمی شود غلوکردن آنهم در لفافه تئوريک باشد      وقتی قرار بر   يعنی اينکه مسعود رجوی ب
ام منحوس او را        به کنار، حتی خود خمينی هم که هرکنار ، احمدی نژاد و خامنه ای هم         نا نباشد ن ه آش م ک ران ه کس که با نام اي

اه آريامهرش            ده از شاهنش ه جامان ه ب دازه تحف ه ان ی ب ين الملل ده نيست   می شناسد ، به لحاظ ب م     . ناخته ش اه ه ی خود شاهنش ! ، حت
د   . اين مهمل گويی ها همه اش هم شايد آگاهانه نباشد ! واويلا   ممکن است    بعضا  ،آدم وقتی زياد می نويسد و زيادتر بحث می کن
اد       . اصلا قصد اهانت ندارم     ! زند  حرف ب هم  زيادی   م می        ! چنين برخوردی از من دورب اره خود من ه ن موضوع درب د  اي توان

ر             ! صادق باشد    نم و کمترت ان دارم   ! بسياری از دوستان به من انتقاد دارند که کم می نويسم و کمتر مصاحبه می ک . فعاليت نماي
ين مهمل           ! باورکنيد جدای از آنکه بعضی وقتها اصلا حرفی برای گفتن ندارم          ايد ترس ازهم ده اش ش ل عم نم دلي ا فکر می ک ام

 ! کم گو  و گزيده گو : بی خود نيست که از قديم گفته اند ! من از مهمل بافی می ترسم می گويم ، صادقانه آری ! گويی باشد 
 

اره کو               نمی خواهم که   ا يک اش م ب ل ه ين دلي ه هم اب       با رفتن بيشتردرجزئيات سطح بحثم را پايين بکشم ، ب ه جن ين مقال ه هم اه ب ت
تفاده از واژه مهمل   قانع را وانندهخود و خمی خواهم .  اين مبحث درمی گذرم  از  ، نوری علا  ه اس افی   کنم ک ع  ب ز   بواق  اهانت آمي

ه   تعريفکه خود ابتدا در بالای همين مقاله اش  ببينيد که او در رابطه با مفهوم آلترناتيو   .نبوده است    د چگون  کرده  ، چند سطر بع
 :   ابتدا نگاهی بياندازيم به تعريف ويژه او . ادامه می دهد 

 
، چرا که اين »جانشين«يا » جايگزين«نزديک تر است تا به » بديل«در معادل فارسی اش به » آلترناتيو« از اسمش پيداست، آنگونه که"

هر وليعهدی جانشين پدر می شود و هر رئيس جمهوری . دو واژه لزوماً نشانگر وجود تقابلی با آنچه که جايگزينش می شوند نيستند
 . جانشين رئيس جمهور قبلی

٢ 



، می توان گفت که هر آن جايگزينی و جانشينی ای که فاقد تضاد و تخالف بنيادين با آنچه جانشينی برايش پيدا شده باشند  واقعدر 
در اوضاع آرام و بی تشويش است که امر جانشينی براحتی . همواره خبر از عادی بودن اوضاع و ضروری نبودن تغييرات بنيادين دارند

آلترناتيو اما، در معنای .  )٢(هم پيش نمی آيد» بحران جانشينی«نامه ريزی ها انجام می پذيرد و هيچگونه و طبق پيش بينی ها و بر
آلترناتيو هم نوعی بدينسان، می توان ديد که . ، سر تخالف و تنافر با آنچه های را دارد که قرار است جانشين شان شود کلامی خود حتی

 نبوده و با آن در معرض تهديد براندازی استجنم آنکه ـ يا آنچه ـ قبلاً وجود داشته و اکنون در  است اما اين جانشين از جنس و جانشين
 هم است چرا که هم در کليهء جهات با آن تفاوت و تضاد دارد،» شب«آلترناتيو » روز«. تخالف و ضديتی از نوع مانعة الجمع بودن است

 ".کلاً نفی می کندهم با وجودش موجوديت شب را جانشين آن می شود، و 
 

 ازمن است ، تاکيدات "در چند و چون آلترناتيو"
 

آنگونه که من ميفهمم ، جايگزين ترجمه . کاری ندارم که او جانشين را با جايگزين يکی می گيرد ! اين تعريف ويژه ايشان 
سی نيابت است و با جايگزينی اندکی جانشينی معادل فار. فارسی همان بديل عربی و آلترناتيو لاتينی است و نه معادل جانشين 

آنقدرهست که  درميان اليت سياسی ايرانی!  غلطهای املايی و انشايی و بعضا چاپی !باری اينها چندان مهم نيستند ! فرق دارد 
هادی که او معتقد است که ميان دو ن. مهم اما تعريف آلترناتيو از ديد اوست . سته آنها خود يک مبحث کامل و مجزاپرداختن ب
درست مثل . کاملا متفاوت باشند  جَنميعنی از دو جنس و دو . ماکسيمم خود باشد ن شوند ، تفاوت و تضاد بايستی دربايد جايگزي

. را نشانه گرفته ام او   های حيرت انگيزگويیتناقض. کاری به درستی و غلطی اين تعريف ويژه ندارم ! رابطه روز و شب 
يکراست شيرجه از وادی تعويض رژيم .  کرده است  فراموش می کند که مقاله اش را چطور شروعچند سطر بعد اصلاآنجا که 

 : می زند به وادی تغييردولت آنهم در يک جامعه دمکراتيک 
 
نی اساسی مبتن ، در شرايط عادی و در جامعه ای دموکراتيک، که حاکميت و حکومت بر بنياد قواني    معمولاً.  از همين آخری شروع کنيم    "

درت  «که در برابر   » وظيفه دارد « هر تشکل سياسی     ، بر حقوق بشر عمل می کنند      ه     » دولتِ  نشسته در ق اتيو خاص خويش را ارائ آلترن
اما در يک جامعه استبدادی که قدرت در دست جمعی معدود .  يکی را انتخاب کنندهمه آلترناتيوهای عرضه شده تا مردم بتوانند از بين دهد

 زد که ايجاد آلترناتيوهای مختلفیز است و هرگونه اعتراض و مخالفتی با سرکوب روبرو می شود ديگر نميتوان دست به و محدود متمرک
ه باشند        ه     .  برانداختن حکومت استبدادی را آماج خود گرفت اً موجب تفرق ار قطع ن ک ا     اي راری رقابت بجای     ، تکه تکه شدن نيروه ، برق

وکرات   ، برای جلوگيری از چيرگی تفرقه بر  در اين شرايط لازم است که. همکاری، و ناکام ماندن کار براندازی می شود        جمع سکولار دم
ول اند متفق الق» حکومت«، آلترناتيو حکومت اسلامی برخاسته از ائتلاف وسيع نيروهائی باشد که برای برانداختن اين  های انحلال طلب  

 ."  را برای جانشين ساختن حکومت فعلی از ميان خود بر می سازندنوعی بديلو 
 

 تاکيدات همه جا ازمن است، در چند و چون آلترناتيوهمانجا ، 
 

ه واژه  . مفيد و مختصر از کنار اين شاهکار قلمی بگذرم " بدون شرح"شايد درست اين باشد که با يک     آيا بازهم کسی هست که ب
اب                  مهمل گ  يش جن د سطر پ ژه چن ر تعريف وي ی ب ه مبتن ويی و مهمل بافی معترض باشد ؟ ترجمه فارسی جملات بالا اين است ک

اتيو  ،  دوظيفه دار در جوامع دمکراتيک ،     اپوزيسيون ،   نوری علا  د   " دولت نشسته در حاکميت    "آلترن ه ده ه   . را ارائ ی ارائ يعن
اوت و       ا   متضاد جايگزين سراپا متف ا از جنس و جنمی ديگر     ". ته در حاکميت دولت نشس  "  ب ل روز وشب   ! تمام ی اگر   . مث يعن

ود ، اپوزيسيون    " دولت نشسته در حاکميت" اگر به اين معناست کهترجمه کنم بخواهم  جملاب بالا را به فارسی دری          سکولار ب
 و  است ! دمکرات مسيحی در حاکميت   مثلا درهمين آلمان اگر حزب ! يا برعکس  دارد يک آلترناتيو مذهبی ارائه دهد و     وظيفه

د از  وظيفه فی المثل  مايه داری است ، آلترناتيوی که حزب سوسيال دمکرات        از جنس و جنم سر     جنس   دارد که اراده کند حتما باي
امش      !  سوسياليستی باشد    و جنم  د ن وگرنه يا حزب مربوطه به وظايف دمکراتيک خود عمل نکرده و يا آن چيزی که ارائه می ده

ه             .يگر آلترناتيو نيست    د ع     آيا فهم اين موضوع ساده و پيش پا افتاده برای يک تئوريسين سخت است ک آنچه اپوزيسون  در جوام
يش خود از   ا مبادا کسی فکر کند که نوری علا    ام ! هست و نه آلترناتيو     " برنامه "،دمکراتيک ارائه می دهد       تعريف چند سطر پ

اره يک تعريف    ! رد کرده  و يا  بخاطر کبرسن فراموش کرده است ، نه ، نه      آلترناتيو را همينطور زيرسبيلی      او در اينجا به يکب
دمکراتيک    در جوامع  تفاوت در اين است که اينجا ديگر. از بحث می خورد  درست بدرد همين تکه    بديع تر ارائه می دهد که       

تبد  م اس ا يک رژي ه ب ی در مقابل اتيو داشت ول د آلترن وان چن ی ت وگيری از م اطر جل کولار "ادی  و بخ ع س ه برجم ی تفرق چيرگ
 !جل الخالق  . فقط يک آلترناتيو "دموکرات های انحلال طلب

 
فراتر از " انحلال طلبی"اينجاست که يکباره ممکن است اين برداشت به ذهن آدم نه چندان خوش باوری همچو من بزند که نکند 

.   شباهت داشته باشد" اصلاح طلبی" و "سرنگونی طلبی" به يک بندبازی سياسی ميان آنکه يک گفتمان سياسی بوده باشد ، بيشتر
هرچه هست گفتمان . باشد " جبهه براندازی"شايد هم دريک تلقی بسيارخوش بينانه تر، توهم  پل زدن ميان بخشهای گوناگون 

س" ن مسلطِباشد ، گفتمابيش ازآنکه ناظر برنفس خود تغيير به تعبيرشخص ايشانانحلال طلبی  مسئوليتی  هيچ .است"  ازتغييرپ
، ازميان  به رسميت شناخته می شودازتغييرتنها مسئوليتی که تا پيش . قبال خود تغييرمتوجه بديل سکولار دمکرات نيستدر

 تسکولار دموکراآلترناتيو "باقی کار يعنی روند سرکارآمدن .  است "دموکرات های انحلال طلبجمع سکولارتفرقه بر" بردن
 نيست که اساسا  ما  قراربه همين دليل هم هست که بديل سرهم بندی شده .ديگرحتما مسئوليت امدادهای غيبی است" انحلال طلب

قولات کم اهميتتری چون سازماندهی جنبشهای بالقوه اجتماعی و بخشهای راديکالترمردم ايران به منظور تصاحب قدرت وارد م
نه متمدنانه است ! وظايف آلترناتيو هست ؟ درگيرشدن با اين مقولات پيش پا افتاده    اصلا جزء اينها  مگر. بشود پايينازسياسی 

  . انحلال طلب و نه اصلا درشان آلترناتيو
 

ا در                       ه  تنه يند ک رار است برجای آن بنش ه ق درتی است ک دن آن ق ايی آن در از جاکن ه در توان ويژگی اساسی بديل انحلال طلب ن
اهوی    ای م ه بحث   . آن است تفاوته ی اينک ر ضروت       چگونگی يعن رع ب ا ف ی تمام ديل سکولار بجای حکومت دين رفتن ب  قرارگ

 آن هيچ تصوری از چگونگی   اما اين ابدا به معنای آن نيست که بديل سکولار و متولی. وچودی تفاوتهای بنيادين در ماهيتهاست    
خود نکرده  وارد محاسبات  را  ده تر از آن است که اين مقوله کليدی  پيچينه ، نه نوری علا .  نداشته باشد    تهراندر خود  استقرار

 :دقت کنيد ! باشد 
٣ 



 اگر موفق شد آلترناتيو قدرت را در آماج خود می گيرد، جريان انحلال و براندازی رژيم نشسته در قدرت را هدايت می کند و       "
د        مديريت جريان آماده سازی کشور برای در پی فروپاشی رژيم کهنه   اد ساختارهای جدي ات آزاد بمنظور ايج يک سلسله انتخاب
 " . حکومتی را هدايت می کند

 در چند و چون آلترناتيوهمانجا ، 
 

دايت    جريان انحلال و براندازی  "اينجا آلترناتيو بايدمفهوم هست ؟    درت را ه د رژيم نشسته در ق د چه می شود ؟     . "کن د  بع  در اگر بع
اتيو سکولار بجای آن      می  شود و خودش خودش را منحل  می  پروسه فروپاشی واردهم  رژيم موفق شدهدايت   اه آلترن د و آنگ کن

پاه   نيروی امثال درجامعه مسلح ، تکليف کانونهای متعدد قدرت اينکه برفرض فروپاشی خود بخودی رژيم       . نشيند  می   بسيج  و س
ق  از يک طرف و نيروهای مسلح  .... و شخصی ها لباس  و نقاط مختلف مملکت اسلامی وزارت اطلاعات و ائمه جمعه      و   متعل

وم نيست     ... به جريانات قومی مثل جنداله و پژاک و حزب دمکرات و کومله و          ر  .از طرف ديگر چه می شود معل ه مهمت   ازهم
فيد  بدون دست زدن به سياه و بسنده خواهند کرد پروسه فروپاشی رژيم    تنها  به نظاره     درآنصورت  مجاهدين خلق هم حتما       ،  و س

م  نکنيد که نوری علا برای ايناما بازهم تصور ! خواهند نشست ن هر ورود آلترناتيو سکولار ـ دمکرات به مي انتظ ادر   معضل ه
درت                .راه حلی ندارد     دنبال فروپاشی هر ق ه ب د ک ين          او حتما می دان ه ای ، اول انی  و منطق درت جه ی و چه ق درت دولت ی ، چه ق

د    درت   "چيزی که بوجود می آي ا             . هست  " خلاء ق ه ب رد و ن ر ک وان پ درت می ت ا ق ا ب ز تنه درت را ني وری  خلاء ق ابراين  ! تئ بن
درتِ  بايد در وحله اول متکی به چ  " آلترناتيو" ين ق د          در صحنه ای باشد   ن د و می برن درت می زنن ای ديگر ق ه کانونه در  .وگرن

  :  بر روی ميز می کوبد به يکباره شنتماشاگرامقابل چشمان حيرت زده  درست که او آس خود رااينجا
 

اگردراين مرحله کسی به ما بگويد که کارمان بی فايده است چرا که رژيم جمهوری اسلام مادر و زاينده اين مشکلات و گرفتاريهاست و " 
گيرم دری به تخته خورد پرسيم که  نمی توانيم مشکلی را حل کنيم، تنها کافی است تا از خود و او ـ هر دو ـ بتا اين رژيم را بر نياندازيم

؟ برنامه هاشان  ؟ چه کس و کسانی آماده اند تا دولت جديد را تشکيل دهند ؛ آنوقت چه می شود واين رژيم در آستانه انحلال قرار گرفت
؟ چقدر  کسانی هستند؟ آدمهائی که مديريت امور را به دست خواهند گرفت چه  ؟ چگونه می خواهند اين برنامه ها را اجرائی کنند چيست

  "؟  و تخصص و مهارت دارند که برعهده می گيرند اطلاع ؟ چقدر در کاری می شود به آنها اعتماد کرد
 

رد       قرار است دری به تخته بخورد        ؟ دروشن ش  رار بگي تانه انحلال ق م در آس امی داستان است     !   و رژي ن تم ن چه    . اي خوب اي
رد ، حرفش          دارد ؟ ريه پردازی و گفتمان سازی      دخلی به نظ   ان می ک ه وادی تئوريک بي دون وارد شدن ب او اگر اين حرف را ب

ه   خودش خودش را منحل کرد و يا ، عالم فرض اگر رژيم به هر دليلی در   راست می گويد ،     ! منطقی بود   برای من يکی     ا   اينک ب
د آدمه      آنوقت چه می شود ؟   ! يک تهاجم نظامی خارجی منحل شد    ه باي ل      منطقی است ک دير و متخصص  و قاب ه م ايی باشند ک

انده شوند      " دولت"باشند تا به جای     )  مهم نيست  برای کی ؟    ( اعتماد   ا نش ينند و ي م    .منحله بنش ين حالا ه ه جلب      از هم شروع  ب
دارد ولی اين که ديگرنياز به گفتمان سا!  حرف درستی است !ند کرد که قرار است در را به تخته بز    بايد  اعتماد آن قدرتی     . زی ن

انی   .تصاحب کردخود  ، قدرت سياسی را با اتکاء به بخشهايی از مردم گفتمان را زمانی می سازند که قرار باشد         گفتمان را زم
رد     سمتی که فلش گفتمان مسلط       ازمی سازند که قرار باشد جامعه را         ازند     . نشانه رفته است منحرف ک انی می س ان  را زم گفتم

 .سياست به حاشيه راند ديگری را از صحنه که قرار باشد گفتمان 
 

  ؟دوی آنها و يا هر  ؟" گفتمان سرنگونی"يا " گفتمان اصلاحات"آن کدام گفتمان است که بايد از صحنه به حاشيه رانده شود ؟ 
د بدهد ، را هر آدم دوپايی می توان" نظر. "همانگونه که نظريه پردازی هم . اما گفتمان سازی کار چندان ساده ای نيست 

  اصلاهيچکس هم خِر آنان را نمی گيرد که چرا نظرشان !ان است و بس انی باشد که هنر نزد آنتيره ايرانيبخصوص اگر از 
آن عدم تناقض اولين  و ساده ترين ويژگی ! که اينگونه نيست " نظريه"اما  . ربطی به واقعيت مستقل از ذهن نداشته است

عناصری از آن  به اينکه درزيرعلامت سوآل می برد ، چه رسد را به " دستگاه"ی ، کل اولين تناقض جد. آن است درونی 
به حاشيه راندن  و" گفتمان اصلاحات "با در برخورد "انحلال طلبیگفتمان "هرچه که دست . يافت شود مغلطه نيز بوفور 

تا آنجا که به پهنه تئوريک  و  پروسه ا که چر. متناقض است " گفتمان سرنگونی"رابطه با ر و پيمان است ، در پاصلاح طلبی 
! مغلطه در اين نقطه است که ضروری  .  نيست"انقلاب"هيچ جز " رفرم"يگانه آلترناتيو واقعی  و عينی  ، تغيير برمی گردد

 مقوله، هم در رابطه با ارائه آلترناتيودرهم . می کند بارز ی جای مقالات زنجيره ای اوجادرخود را  اين مغلطه کاری .می شود 
رابطه با وظايف آلترناتيو و شيوه های تصاحب قدرت  هم در و  آنان و ماهيت برخورد با نيروهای شرکت کننده چگونگی
 :ببينيد . نيزساخته است " اصل بديهی سياسی"که او از آنها يک " تجارب تاريخی"جالبتر ازهمه حتی در بيان  .  سياسی

 
ايه سنگ   " ر س ه در زي ارتر می شود    طبيعی است ک ه روز ه ل روز ب ين دلي ه هم ه شود و ب رار است برانداخت ه ق ومتی ک ين  ين حک ، چن

د              . آلترناتيوی شانس شکل گرفتن ندارد     ر می ده ين واقعيت خب م از هم داز   . تجربه تاريخی ه اتيو بران ا  آلترن وذ    تنه رون از حوزه نف در بي
.  را هدايت کرده و اسباب فروپاشی حکومت استبدادی را فراهم می سازدمبارزات درونی» از بيرون«حکومت استبدادی شکل می گيرد و 

ه در درون مرزهای کشور             اين يک قاعده کلی و بديهی است       ی حکومتی را ک اتيو بيرون ا يک آلترن وان ب  و لذا، کسانی که معتقدند نمی ت
 "اند شده اصل بديهی سياسیبصورت فعال مايشاء عمل می کند برانداخت در واقع منکر يک 

 
 ازمن است ، تاکيدات "چند و چون آلترناتيودر"

 
يم ،   استراتژِی مورد پذيرشدرست برعکس اگر . مغلطه می کند بازهم  اينجا جناب نوری علا  رار ده  ز قضا ا  ايشان را ملاک ق

ا  خبر می دهد که " واقعيت"مورد اشاره او اتفاقا از اين    " تجارب تاريخی "اغلب قريب به اتفاق      ا اتفاق ی  مب ی اينچنين  ، رزات درون
اول در          .  نه از بيرون که از درون جامعه هدايت شده است         همگی رون عمل ميکرد ؟ واسلاو ه ا در لهستان از بي مگر لِخوا لِس

ابق        چک اسلواکی چطور؟ کدام يک از انقلابات مخملی          اد شوروی س ه   در اروپای شرقی و کشورهای حوزه اتح رون جامع از بي
اريخ              " تجارب تاريخی  " از آنها به عنوان    وری علا که ن هدايت شده اند     ی ت ين انقلاب مخمل ه اول م ک ی ه ی خمين رد ؟ حت ام می ب  ن

  .معرفی کرد " حوزه نفوذ آن"درون و در زير حاکميت و در معاصر را رهبری کرد دولت موقت آلترناتيوش را در تهران 
 

٤ 



ه فعلا در خارجه حضور دارد              م ک اومتی ه دا  ، همين شورای ملی مق ران در ابت اغ  و   و در زيردرون اي وذ  "دم ان  " حوزه نف هم
ع      . تشکيل شد و بعدا رهبری آن به خارج منتقل شد        " حاکميت استبدادی " ه در واق م ک ين ه ازه هم ا ت اتيو  تنه  است ،  موجود   آلترن

د    سازمان يابد ، بيرون دريا آلترناتيوی که در بيرون شکل بگيرد و  . است  " مبارزات درونی هدايت  "تنها کاری که ندارد      می باي
ل   که  همان راهی.بگردد " هدايت مبارزات درونی" به غير از  دنبال راه های ديگری     ب برای تصاحب قدرت سياسی        که ی المث  ف
  . در بيرون ايران می روند يا همين راهی که مجاهدين خلق در بيرون فرانسه رفت و "ژنرال دوگل"
 

ر از خارج             انقلابات مخملی بجای خود ، ک   ا انقلاب اکتب ام  ت ا و ويتن ا چين و کوب ز ازانقلاب فرانسه ت ات قهرآمي داميک از انقلاب
 های "واقعيت"ولی به عنوان يکی از آن ! هدايت شذند ؟ البته می دانم که انقلاب قهرآميز اساسا به گروه خون ايشان نمی خورد 

رون           ين از بي ثلا لن ا م ه آي اند ؟        مورد اشاره اش بايد پرسيد ک روزی رس ه پي رد و ب دايت ک ه روسيه انقلاب را ه ائو از    جامع ا م  آي
ا               ون کوب ا انقلابي ا چطور ؟ آي دل کاسترو در کوب تا  "خارج چين انقلاب را رهبری کرد ؟ في تبداد باتيس سرنگون   را از خارج " اس

  زير سوآل ببرند ؟  را ايشانرد ادعای مو" اصل بديهی سياسی" داده اند تا آن دست بدست" همه باهم"آنها اينکه يا  کردند ؟ 
 

د       .د  می داند که چه می خواه اما نوری علا   ده نمی گوي ز ديگری است      . فقط حرفش را رک و پوست کن دل پيشنهادی او چي . م
  .راست می گويد . درحال حاضر سوريه هست  و  ليبی ، ايد نمونه های افغانستان ، عراق     ش های تاريخی "واقعيت"منظور او از    

د     " در بيرون "در اين موارد اول آلترناتيو       ده ان ا فروپاشی ش ه بشوند      ! دست سازی شده و بعد حاکميته رار است ک ا ق اصل  . و ي
د    .داستان از اين قرار است     ه بزنن ه تخت  پرسشی که برجا می ماند اين است که بواقع چرا بايد آن نيروهايی که قرار است در را ب

 ؟حلال طلبان و سکولارهای سبز بياينند و سراغ ان همه را ول کرده 
 
 آلترناتيو يا ثقل سياسی 
 

ازد        . بدون قدرت آلترتاتيو را نمی شود ساخت         اتيو می س ر،    . تنها قدرت است که به آلترناتيو معنا می دهد و آلترن ارت بهت ه عب ب
ه است ،   انه رفت درت سياسی را نش ه تصاحب ق اتيوی ک رفتن " ظرفِ"آلترن ارهم قرارگ درتهای"کن اگون است " ق درت . گون ق

ی  درت سياس امی ، ق درت نظ درت اقتصادی  تئوريک ، ق ازماندهی ، ق درت س زرگ و کوچک  . و ق تقل از ب ه مس درتهايی ک ق
دارکاتچی  و   آلترناتبوی که فاقد اين اقتدارباشد .  باشند  نيروی آلترناتيو طرازبه لحاظ کيفی در     بودنشان به لحاظ کمی ،       تنها نقش ت

ه          . خواهد داشت    را) هر قدرتی   (ی ديگر ار قدرت ذگيا کار  اتيو ک بنابراين آنچه که بايد در شرايط کنونی بدنبال آن بود نه خود آلترن
يچ کجای ديگر   اگر در  اين ضرورت    .  هست   آلترناتيوکانونهای قدرت طراز  پايه ريزی    ا ه  موضوعيت نداشته باشد در سپهر     دني

رين  ای که ميان بزرگترين  بدليل تعادل قوای شکننده سياسی ايران  ی     و منسجم ت ازمان  بخش اپوزيسيون يعن ا    س ق ب دين خل مجاه
ه        ديگر اعضای    ازمان نايافت ده و س دازی    "پراکن زرگ بران ه ب زام عاجل است     وجود دارد ،  " جبه دون محاسبه وزن و    .يک ال ب

ا حضور    .د رسيد  نخواهتلاشی در راستای آلترناتيوسازی به ثمرجايگاه مجاهدين هيچ ، تاکيد می کنم هيچ   ا ب  آلترناتيو واقعی تنه
ای    ائتلاف  از سوی ديگر   .اين سازمان فعليت می يابد     دين    اشخاص و جريانه ا مجاه ه پشت آن       کوچک ب ی ک ق ، جدای هرنيت  خل

ون ارائه يعنی همان تصويری که آلترناتيو کنونی مجاهدين به بير! ، در عالم واقع همه چيز می شود جز يک ائتلاف واقعی         باشد
 .  شناورند  سازماندهی شده  وغول پيکرمشتی ماهيهای کوچک و پراکنده که بدنبال نهنگی  .می دهد 

 
درت      بدوننه    و می توان آلترناتيو ساخت   مجاهدين  نه بدون   پس   ه يک ق ديل شدن ب ادی واقعی   تب ل سياسی  "و  يک    م "  ثق

 . کسی است که روند آلترناتيو سازی را قفل کرده و می کند اين همان پارادو .به تعامل نشست مجاهدين  با می شود
 

در شرايط کنونی نه آلترناتيو سازی که  راه حل واقعی بدرجاتی عاری از حقيقت نباشد ،اين اگر آنچه را که من می گويم بنابر
پ و راست و مرکز چيعنی . طريق گرد آمدن نيروهای پراکنده حول محورهای مشخص است  ازکانونهای قدرت سياسی ساخت

 و آنگاه به ندگرد" ثقل سياسی" تبديل به يک و هدعملی خود را پيدا کردگان نظری وبايد که نماينابتدا به ساکن  در اپوزيسيون
اپوزيسيون نيروهای پراکنده  در. و می توان ساخت  که واقعی بودهاين آن چيزی است ! سراغ مجاهدين بروند و نه تا پيش ازآن 

 از . پس از بوجود آوردن کانونهای قدرت سياسی است که به نيروهای طراز آلترناتيو تبديل می شوند و نه پيش از آن ايران تنها
آلترناتيو افغانستان و در  و نيازمند اگر آلترناتيوی هم بيرون آيد در بهترين حالت همان آلترناتيو کرزای  ميان نيروهای ضعيف 

اين آلترناتيوهای دست ساز ، اژدهايی چون ايالات متحده را  با اين تفاوت که در آنجاها .ر  و نه بيشتخواهد بودعراق چلبی در
 نهنگ. در اينجا اما ، آلترناتيو دست ساز تنها اژدها را در پس پشت نخواهد داشت ! هيچ و در پيش رو  پس خود داشتند  در

  .مقابل خود خواهد يافت  همچون مجاهدين حلق ، دهان گشاده  دررا نيز ی  مصمم و غول آسا
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